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 ادبیات یک بار دیگر
 موریس بلانشو

 

 مات فهادبی رهگذرمربوط به آنچه از  بسا نه خصایص، چهفراچنگ آوریمدیگر  باید سعی کنیم یک بار»

 تعلق ندارند. خصایصی را که دیگر به آن شود، بلمی

 ناپختگی. ــ با قبول خطر

 ناپخته. سیاهه
ً
ی است. وقت از بین رفته ی شاهکارمثال، ایدهای ساده کافی خواهد بود: برای ــ الزاما

ه گونه کاست. ادبیات، آندر کار اغماض، سهولت یا احترامِ گذشته همواره گوییم، از یک شاهکار سخن می

 زند. شود کنار میاهکار نامیده می، این ترفیعِ اثر را که شخویش است گویآریمبهمی  طرزبه

 زند. کنار می همی اثر را ایده ــ شاید به این خاطر که

تجوی آن به حساب ی جسدانیم که اثر کمتر از تجربهرو، میی مشخصی از اثر. از اینکم ایدهــ دست

 برد.حرکتی کند که بدان راه میرا قربانیِ حقیقتِ  شثرا نرمند همواره حاضر است دستاوردکه هاین و آیدمی

 ؟ آید؟ هنرمند، نویسندهشود. پس چه چیز به حساب میآن می احرازمانع از ــ یا آنچه 

ـ ـنابغه ــ قهرمان  در مقاماستثنا، شاعر  وجود در مقامگر، ادیب آفرینش شخصیت در مقامهنرمند ــ 

نان همچی بدا «منِ »مانند. غرورها البته باقی میجایی ندارند.  هم هایماناسطورهخوشبختانه دیگر حتی در 

 هیچ کس اهمیتیاما بزرگ.  زنیم، از هنرمندانبزرگ حرف می . هنوز از نویسندگانگذاردمیبه نمایش خود را 

 ی نامیرایی طیمایهدرونکه  در نظر بگیریم روند.کهن رو به خاموشی میهای پژواک این دهد.به آن نمی

همگان و در  شدن میانشناخته پیشاپیش در میلِ شکوه که  یواژهو  امیدِ اخلاف ،چه بودهحاکی از ها قرن

یاری یابد که فردا این بخت خود را محقِ دارد تا  را شجرئتامروز ه کسی چ تنزل یافته است. هر زمان

 بیابد؟ خدایگان در معبدرا خاکسترش 

وار ی نامیرایی خبسیاری شاید؛ اما بیایید از آنان چشم بپوشیم. ایده ــ چه کسی، چه کسی؟ کسان

قا ی بدهپذیرم که نسبت به ایمی. رسیده آخربه که همزمان باور به یک فراسو نیز شمرده شده، درحالی

تر یششود؛ نیچه پخرسند می یاز ناپدید افتدمیخطر  بهاز آنچه در شدن  آگاه است . انسانی کهایمتفاوتبی

 یمرا ترفیع بخش اکنونیتی جبران، ایده برای، آیا بناست که پسای به ما بدهد. بر آن بود تا چنین آموزه

   طور هم شده(، یعنی معنای ادبیات و هنر را در اقتضای حال بجوییم؟همینکه چنان)

 مدرن بود. ــ 
ً
به ذاتِ هنرها دادنِ ربط باآغازیدند یا  را جدیدی صرندای رمبو و بودلر که عباید مطلقا

 ظیمی داشته است، اما حتی اگر امرشک معنای ع، بیمطابقت داشتندها آن تحولبا  ،«مدرن» رّیِ چیزیس
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اتی بازی نقشی حیپیش است هنوز بتواند آمیزِ آنچه روبهنو منزلتش را حفظ کند، حتی اگر جستجوی تحریک

  اندیشهبودن، این مدرن .داردربط که به ما نیست چیزی  نمایانگرهنوز کند، 
ً
ی ایده یاندازهبهنیز تقریبا

ن را بایست آرسد. چرا؟ مینظرمان میبهغریب وسخت سنتی سفت یافتن دری مقامشدن یا ایدهکلاسیک

 بجوییم، اگر به زحمتش بیارزد. 

از  چه، را شدهحفظهای نسبت «مدرن عصر. »شان کافی نیستندحمل اشارت کلمات برایبرخی ــ 

نیم اما بیایید تغییرات را طوری تصور کگیرد. فرض میپیشحال، گذشته و آینده  بین ،تضاد چهتقابل  جنس

واهیم ی مدرن آگاه خبه زمانه دیگر نه از تعلقرو، ویی راهنما نداشته باشند. از اینها دیگر نیر که این نسبت

تی شود. وقی طرزِ شدن سپری میمنزلهخود بهینوبهمدرن به شده: امربا روزگارِ سپری مانتقابلبود، نه از 

امر  تسن»، استحقیقتی آرمانی(  )به نام تاریخ توقفحاکی از تی گردد، این حرکتِ گردش که حتاریخ می

 کند. می باطل همرا « نو

ک پیوستگیِ یک حافظه ح تواند درونه نک باشدرخدادی ی برسازنده این انقطاع   چنان گسستی کهــ 

تنیده بایست ادبیات را درهمو مییادماندنی دلالت کند. به امر ای نو، به انقطاعیشِ حافظهاگر نه به زاو شود، 

 آندر نظر بگیریم، ا انقطاعبا این 
ً
 بهما الزاما

ً
ود ما خواهند ب مقولاتی که همچنان از آن چنگ طور که تقریبا

 به مدرنرو، ادبیات دیگر نمیاز ایننتواند آمد. 
ً
مبو به معنایی که بودلر و ربودن راضی شود، حتی تواند صرفا

 رسد. خوانیم به ما مینظر داشتند، حتی با التفاتی که از آنچه هنرهای مدرن میدر 

 . تبری جستنیز  اقتضای این دوشقگیاز ، باید «نهادبیات چه مدرن باشد چه »ــ بنابراین، 

بر امید ــ که همواره  ت، وهایمان بر نوعی سنتلاش از بناکردنِ  وییجتبری ، اما ضمنحرکت ــ با همان

وده و آنچه ب اقبال بیننیکسنتزی  ایجادسوی ــ به  هاترینمبدع مقبول واقع شده حتی میان سرّی طوربه

 د. نزنکه دیگر جوانه نمی یهای: تا آنجایی کلاسیک باشی که مدرن؛ این هم از دانهآنچه خواهد بود

 از فرهنگ متمایز است. ساختنِ اش، برسازنده سرّ  توان گفت که ادبیات، درونتر، میبیانی دقیق بهــ 

نویسد. های فرهنگی نمیبخشیدن به گنجینهفرهنگی نیست، و نویسنده برای غنا کاراثر شاعرانه همان 

جذب  اشیکپارچهشان به جهانِ هموارهرا با واردکردن این اعمالو  ست،بیاد مدعی اعمالشک، فرهنگ بی

قیاس وجود دارند، چیزهایی که با قابلو پذیر، دیرپا، کند، آنجا که آثار همچون چیزهای معنوی، انتقالمی

ه ها بش را یافته باشد؛ کتابماانسجقین و ی رسد اثر  نظر میرو، بهدارند؛ از این نسبتدیگر تولیداتِ فرهنگ 

رسد، آن ین نمه آای هرگز بی هیچ شعلهد که زبانهنی زیبایی را بساز شوند تا آن اسکندریهها افزوده میکتاب

ارِ بیایید بازشناسیم که کجهان.  در مقامادبیات است و ادبیات  ناتمام که جهانِ شده و هموارهتمامبابلِ همواره

 یذرکند، پیوسته عتر بدل میکلی بزرگ به عنصری درونسازد و آن را ل میگزافِ فرهنگ که از ادبیات یک ک

 . بیندتدارک میمان برای
ّ
 یزندگ دهد که در جریانرمندی اجازه میو هن یِ فرهنگ به هر نویسندهاین تسل

ادعا  د. اماگویمیآری  هاآن بهشان کشیدنپرسشکه با به کارایی دارد هنوزهایی ارزش آن میان که کند حس

اپسین و نه هومر، و نه فرهنگ(  کردنناکام از سرنه نوشت )فرهنگی  ایجاد اثر خاطرهکا بکاف نه کهکنیم می

 .باشیم ایی لحظهبراقرار است مان همهکه ی انویسنده

 ـنوشتن به ادبیات، از یک  بهتر، به بیان. کننده نیستقدر کافی تعیینبهخاطرِ... ننوشتن بهخاطرِ... یا ـ

 ساساشود(، اما از سوی دیگر، آنچه بر  عملی فرهنگی مطالعه عنوانتواند به)زیرا می ربط داردسو، به فرهنگ 

گریزد و آن را میفرهنگ ستیز دارد، بلکه از  های فرهنگ سرتنها با ارزششود نهمی آری گفتهادبیات 



4 
 

 میرسانی فرهنگ همیِ محتواهای اساس خلال آنچه از در صورتی کههم آنفریبد، می
ً
هی ت یشدن کند صرفا

مطالعه قرار دهد  شود تا آن را موردت میآنچه فرهنگ موفق به استخراجش از ادبیا در صورتی کهیا  ،باشد

  افتد.بیاز ادبیات  بیرون سانیابد و بدیناساس بلافاصله 

 ا( باشامروزی صورتبندی ت. هر زبان )بر طبقتر باشیم. ادبیات یک زبان اسیقکنیم دقــ سعی می

رد ها مومدتطور که ادبی کافی نیست، آن شود. در زبانشان ساخته مییک دال، یک مدلول و نسبت بین

 ؛ خصمعمولی دارد از فرم در زبانبیشتری  اهمیت ادبی ، بگوییم که فرم در زبانپل والری بود تأیید
ً
باید  وصا

 محتوا میآنچه فرم می بین دال و مدلول یا نسبت بین گفت که در این زبان، نسبت
ً
نامیم نامیم و آنچه سهوا

 د. نشومی نامتناهی

 ــ که یعنی؟

 ـکه   بدانتوانیم حدودشان را تعیین کنیم. که نمی قدر زیادآن، معناهای زیادی داردـ
ً
عناست ماین اساسا

 تلاش یا هرگونه فهم،گونه هر  چنان است کهتوا فرم و محنسبت بخشی نیست: وحدت جنسکه این نسبت از 

 معتبرشان به هم، یا به سنجهکردنمربوط شان، جهتجهت شناسایی
ً
ا با ی ای مشترک مطابق با نظمی غالبا

 با شکست مواجه میها را تغییر میآن ،قانونیتی طبیعی
ً
 ایپیامدهآن  آیندا میجهمین ازشود. دهد و الزاما

، دال سخپا عنوانبه ههرگز ن این پیامدها: مدلول یکی از. شان کنیمتوانیم کشفدشواری که هرگز نمی چنان

دن و در معنادانامعین قدرتِ دال  طوره شود که بهدر نظر گرفت تواند آن چیزیمیر آن، بلکه بیشت فرجام یا

فرم،  ر مقامد شبازاستقرارفرم، ی دوبارهکردنِ ر تنها برای پ  « محتوا»)واقعیتِ  دکناعاده میرا کشیدن پرسشبه

امدی پی .(تواند آن را پر کندد و نمیشوکند که پنهان مییی از آن فراروی می«معنا»خود ینوبهفرمی که به

 وقتی بهــ  اجی نامتناهیجاقتضای اعو این نسبتِ نامتناهی ــ با حمل :ردیگ
ً
 رسد کهانجام می خصوصا

ی به انفصال را از یک ترین عنصرکنند، و قویارائه  ترخود را دوردست دنشوشان تولید میضوابطی که بین

از هر  مانع ،برعکس ،، بلکهانجامدنمیها آن بخشیوحدتبه  شانبین سبتکه نطوری ،دندیگری به بار آور 

آری تش نهایتکثرِ بیدر  به شدنِ نامحتملِ دلالتغرابتِ این نسبت تنها  رو، از خلالشود، و از اینسنتزی می

رابت این نسبتِ غرسد نظر میبهتوانیم دریابیم که چرا جا میاز این. طور نامتناهی تهیبه گوید، یعنیمی

ی نامتناهی منزلهطور نامتناهی و بهرسد بهنظر میزمان، به، و همکندمأیوس میمقدم است و هر دلالتی را 

 خودش دلالتاست که بر « ادبیات»همواره همان  ادبی ترین معنای هر اثرچرا درونی کهاین کند، ودلالت می

 . کرده استمی

 ری که هر چهطو، کندعمل می محتوا سلبی« واقعیتِ »بودنِ دال ایجابی و ادبی، تهی گویی، در زبانــ 

به دلالت  ،ی تمایل به نامتناهیتا نقطه ،، اثرتر شودتر و مقاومت قویاین دو هادی بزرگ تفاوتِ پتانسیلِ بین

بسیاری وارد است، این را  هایکه اعتراضاین بیایید، با وجود شود.تر میادبیات نزدیک بر خویش در مقام

هنگ چرا فر  که، احرازِ اینایممان را فراموش کردهی عظیمتنقطه ماندن به آنجابا محدودنظرم بپذیریم. اما به

هنگی فر  ی قانونیِ بیرون از میدان یا حوزه، نهایتی ادبی، در تجربهکه ادبیات شود، درحالی تواند مدعیمی

 افتد. می

 ـ  چون م.ی دشوار بگوییاین مسئلهبه چیزی راجع  توانیمبهتر میحالا  شاید. ایمشاید فراموشش نکردهـ

های وحدت در نسبت همچوناند شده ارائهنامتناهی  از خلال ادبیاتیی را که هانسبت فرهنگ تمایل دارد

رهنگ برای ف پذیر نیستند.بخشی تقلیلوحدت به هیچ فرایندکه  هایینسبت همان ،نظر بگیرد و برقرار کند
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 دارد و هر آنچه او فرهنگ مجموع را در افقست بس نیک. آنجاست و رسالتیفرهنگ  رسالتکند. کل کار می

خشد. برو، فرهنگ به نتایج رجحان میاز این. انباشتی فرایند .کندحفظ میمجموع یاری رساند  را در حرکت

همان وجه  گذاردکند و به ودیعه میمطرح میهمان محتوای آن است، و آنچه در آثار  شبرای یک اثر دلالت

ها را ژهرا، و اب هاادبیات جامعه را، انسانست. واقعیتی بیرونی یا درونی شان، بازنمایی یا بازتولیدیجابیا

فرهنگ  لِ آهاست. ایدالمعارف . ادبیات مجلدی در دایرهکندخودش به ما همرسانی می ی خاصشیوهبه

تین، شوئنبرگ، اینش نما که در نظرگاهی همسو باتمام هاییمجموع است، بازسازی تصاویرِ  رساندنِ نتیجهبه

مارکس و هایدگر ــ قرار  ،رکس، یا حتی بهتر از آنما ،علاوه بر آن ،پیکاسو، جویس ــ چنانچه ممکن باشد

های مهمانی نانی خردهرا از دست نداده، او همه یچیزبخت است، هیچفرهنگ نیک پس انسانِ د: نگیر می

 کرده است.  را جمع

شاهکارها را  همین حالااین نکته را اضافه خواهم کرد. . شدبرآورده  مانناپختگی یوعدهحالا  ،بــ خ

برای فرهنگ  کند؛می هم شانبسا ابداعدارد و چهه شاهکارها را دوست میاحضار کردیم: فرهنگ است ک

 وبه شاهکارها نیاز دارد؛ یک شاهکار نوعی مفهوم است  هاقرنهای به مشارکت بخشیسازی و سهولتساده

فرهنگ است که برخی  کند؛ از منظرخلاصه میآوری و معج گیردجایشان را میشماری را که بی واقعیتِ آثار

و یابند. ترفیع می هاکتاب یک مجموع بدل شوند، نسبت به دیگر پذیریتؤر لتکه به خصاینها، برای کتاب

ه، ک بردبهره میچیزی فرهنگ از آن ی اثر را تخریب کند: کند انگارهزمان، قصد میحال، فرهنگ، همبااین

 تعلق ندارد.  اثربه  ی،سترابه

 ـ شاهکارهاست هرگز متوجه خطری  که خواهانروند. هر آنیکدیگر می دوشاین دو تمایل دوشا چونــ

شده ننشده، واقعنشده، تولیده، تفاوتِ سرّی، همان چیزی که آن را دریافتوجود داردی اثر نشده که در ایده

 . 1اشگیکار بیسازد: غرابتِ در اثر برمی

 نیست فرهنگ نوعی تجلی فقطکه ادبیات  گیریممیــ پس نتیجه 
ً
د، کنمی حفظنتایج را ، که صرفا

 آن نتایجی که به وضعیت
ً
 .شوندوط میمرب ترین بخششبیگانه به ی برخییا به گفته جهان مستقر خصوصا

 اثرِ کار ه به این نکته ک هم با توجهآن ،یمنطولانی اجتناب ک بسا توانسته باشیم از این مسیر انحرافیما چها

ا به د؛ دومی تنهدهاولی می شده است.آفریده آن چیزِ  پذیرشِ فرهنگ  کارکه ست، درحالییینشگرادبی آفر

بینند، ک میر ست که هنرها تداییابتکارها و آغازها ، و کارش ساختنیابدربط میه شده دادتر چیزی که پیش

 . است اموراتمایل به تغییر  که نو در نوعی واقعیت طبیعی همآن

نش، ی آفریایدهحرفی به میان آید.  همگوییم، چه بهتر که از طبیعت ــ پس وقتی از فرهنگ سخن می

 رآفرینشگ چرا هنرمند یا شاعر  به چه معناست؟  آفریدن. نامشخص مانده است همچنان، استحکامش رغمبه

 ازفردی ممتالاهی را به  ترین صفترایج خرسندیم، و ما دارد ربطکهن  هیاتآفریدن به الا عیار است؟ تمام

نه  چنین آفرینشی آفریدنِ یک اثر؛ ضمن ی توان.چیزی از هیچی، چنین است نشانه انتقال دهیم. آفریدنِ 

 جودو جهان را به زمانینیروهای آفرینشگری که  بازاستقرارهیات، بلکه امتداد و الا  2آفرینیِ جهانتنها تقلید از 

 به واژهدست آوردند:  خدا را به رو جایگاهو از این
ً
 مغشوشیی اشاره های این اسطورههمهی آفرینش تلویحا

                                                 

1. désœuvrement (fr) / worklessness (en) 

2 .demiurgie  ست که در آننظامی الاهیاتی گربیان demiurge زیکیی فیمادی و جنبهـفیزیکی ایزدی صنعتگر آفرینش عالَمعنوان به 
 ف.م.. داردلالت د هم  «خالق»بر و  یا هنرمند است ورپیشه به معنی اشو لاتینی یونانی یعهده دارد. این کلمه بر طبق ریشهانسانیت را بر 
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ی دها آن، ایآمیخته بو ، بر آن ی کهاواژه. کنیماستفاده میاز آن هنرمند  حق، راجع به کارگویی بهوقتی،  ددار 

، افزودن، بالیدن؛ آفریدن .شوده میزودفا استطبیعت  از آنِ آشکارگی و فوران که  طبیعی، قدرتِ  باور

شود ــ ها آفریده میاستحاله خودش که در بازی طبیعتِ  ر  سالاهی که طبیعت را آفرید، یا در  ر  سدر  مشارکت

 بیگونه اینپرسم چرا از خود می
ً
 ابهت هستیم.باهای پذیرای چنین میراثی از ایده مهارتقریبا

  «نشآفری»یا  «آفرینشگر» بیشتر، شاید معلوم شود که لفظ . با تأملافراطیبسا ابهت، و چهباــ 
ً
صرفا

 اجتماعی جا ند در قله و گویی خارج از هر نقشی رمانتیک هنرمهر وددر مان دارد. کاربردی معمولی برای

هنرمند است و، در هنرمند،  کهآید نه اثر است، نه هنر، حساب می هنری به آنچه اکنون در اثر چون: گیردمی

ست که والاترین شهریاری را بر او حمل مطلق و الاهیتواند هیچ نیافریند. منِ آفرینشگر حتی می. شنبوغ

باشد.  دمولانسانی  حیثاز  یااجتماعی بازشناخته شده  حیثاز  آن نیست که محتاج کند، و این شهریاریمی

 محوترهم ر ی آفرینشگ، پس ایدهشود رنگ باختهاطلاق می ی نابغهکه به سوبژکتیویته از آنجا که منزلتیاما 

 نمای هنر. سرشتی منزلهبهی آفرینش ایدهبسا چه، و همراه با آن، است شده

ی در ستظ چه کاربدانیم این لفدانیم، یا دیگر نمینمییا تغییر کرده است. آفریدن به چه معناست؟ ــ 

، رسدمی نظرمان به بدمهارشدهشده و های دریافت، مملو از ایدهمستحکمگوییم که بسیار یابد. میادبیات می

 ایم.بسیار فروتن شدهای چنین ایجابی. در کلمههم آن، بسیار مملو از تظاهر و نیز

ما  برشان ایجابیت و سیمای های این جهان با ظاهر طبیعیهر چه ارزش چونــ یعنی بسیار بدگمان. 

هایی فرایند کردن، و حتی آفریدنِ طرح شویم، به قدرتها بدگمان میه آنبیشتر ب هم، ما شوندتحمیل می

 آفریند کسی که می. شوداضافه می کننده نیستمان راضیها چیزی بیشتر به واقعیتی که برایکه با آن
ً
صرفا

 شود، اما پیشاپیشچه تحسین میمحفوظ بدارد، و اگربخشیدن به آن کند تا آنچه هست را با غناطر میخ

وی نیر  رود، بهیم، اگر جایی کنمیحمل ادبیات  برای که امروز کند. در نتیجه، بهرهمی متوجه خودما را  ظن

ی هی آفرینشگر همند. نیچه که کلمهابیلس رازآمیزچهبه نیروهایی که  ،بهتر رود، به بیاناش میحیاتی

 دخواهیبی تخریبگر و چهره راستین بود، پیشتر گفته است که آفرینشگرحفظ کرده برای او اش را جاذبه

  مجرم را دارد.

دبیات اهای مستقر مغایر است، با ارزشو  بیات، که نسبت به فرهنگ غریبهادکه منظور این نیست  آیاــ 

 در جهانی که آفرینش در آن دلالت و از آفرینشگری کندرا فسخ می ر مدرنمعیار امت و حتی سن معیارکه 

خطرناکی به روی  طرزبه اندهای مهم ادبی معاصر نشان دادهکه جنبشچنانزند، می بولی ندارد سر بازمق

 ؟شودده میلیستی گشویاندازی نیهچشم

م از چه دانیاحساس کنیم که می از نیهیلیسم زدنحرف توانیم چنین بگوییم که حینطی میشر ــ به

 از آن اما کلمهزنیم. حرف می
ً
آنچه یست. ن کافیش اشارت انتقالست که برای واژگانیدست ی نیهیلیسم دقیقا

 ذات خویش را در همین حرکتبسا چهدهد مستقیمی نمی شود و تن به هیچ تصرفپنهان میاین واژه  پشت

 یابد. می گریختن

مگر  ست و هیچ نیستاپذیر نایز هایش تمکه نیهیلیسم، که از نقابانگیزد که این احساس را برمیــ 

 وقتی تهدیدمان میکاذبشهای ی کاذبِ وانمودهوانموده
ً
آنجا که ، و کندمان میکند که خاطرجمع، دقیقا

لیسم نهد. برای مثال، وقتی نیهیمان نمیرویترین تهدید را پیشتهدید بیشترین تجلی را دارد هرگز خطرناک

آنچه در این حرکت دلالتی  شک نه به خاطربینامیم عجین شد، با همان چیزی که فاشیسم یا نازیسم می
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ها، نحطمدیگر بودند،  کسانی اننظر برسد؛ تخریبگر ه که مخرب بهخواستآشکارا سلبی داشت )هرگز نمی

د، و رانپیش میبه که  بود هایی ایجابیارزش رهگذراز  ،در عوض که،، بل(های ملحدجهودها، مارکسیست

 توان، ارزشارزش ناسیونالیسم، ارزش نژاد،  انگیخت )ارزشمیدیگری را بر های متضاد اما مرتبطِ ارزش

ای نیچهکند، اما نه زمان، به نیچه استناد میزمین(؛ این حرکت، هممغرب گرایی و، از هر دو سو، ارزشسانان

 با  خواست به فراسوی آن رود،که می ایژرفی از نیهیلیسم داشت، بل آن نیچه که آگاهی
ً
اتورکردنِ کاریکدقیقا

 توان(. یارادهانسان، فراهای رفتن به فراسو )امکان این

رمستقیم غیست که تنها ، با چیزیترجستجویی همواره مستقیم مسئله بر سر رویارویی، از خلال پســ 

هیچ  ،هدوزخیِ انحراف را پذیرفت رو، قانونِ ، و از اینهگویی ارفه، تا وقتی که روی نگرداندآورد: بر ما هجوم می

در  ،تهتجسدیاف هنرش ای، درطور شایستهبه که به اغوای وهمِ نیهیلیستی،دادن تن توانست کند مگرنمی

های ی توانهمه کشاندندنبالبه باغلبه بر نیستی  تضمین ادعای به غلبه بر نیستی، یعنیهنرش  ادعای

محسورکننده و محسورشده خیره بنگرد، و او دید که هیچ  که به چیز هآن را داشت ق دوزخ؛ اما شجاعتتفرّ 

 هنگام که دوزخ آن ؛هیچ بود نبود، که هیچ  
ً
بخش مغلوب شده بود. تفسیری از اسطوره که چنان اطمینان واقعا

بنشینم.  اشبه نظارهای که ارفه تسلیمش شد در همان وسوسه حاضرمانگیز است که و چنان وسوسه

نزدیک  پرواتر به غایتشتا بی واداردماناغوا کند و  واسطهآن بوده تا ما را به چالشی بی نیهیلیسم همواره در پی

 چهره هماو  خودکه دریابیم جرئتش را داریم  مدوسا، خیره به سر ،اگرشویم 
ً
ی زیبایی با چشمانی صرفا

 زده است. پیشاپیش بهت

ما به  دارد از خلالدر این لحظه است که نیهیلیسم  خود که بگیرید ید این طور نتیجهارو، مایلاز اینــ 

 آید.سخن درمی

 ـ حتی  سازی و دوشقگی،مضاعف عملی واسطهند تا، بهاتناقضی، برآنگونه وقتی دو گفتار، با انکار هر ـ

 نقشبه طنین اندازند، چه ناخته راامر ناش
ً
یک نها، کدامتنیهیلیسم را پذیرفته باشد.  بسا یکی از آن دو الزاما

دیگری کجاست، پذیرد؟ او که آن را نمیپذیرد؟ که این نقش را می اوشود؟ از این دو به این نقش وارد می

 بگویند؟ ، صحبت مطابق با چیزی که نمینشینندمیصحبت  بهوقتی دو نفر 
ً
کی از آن دو یتوانند مستقیما

ینی، در لات ی خشک ون کلمهنیهیلیسم، ایکنم که فکر میست و نه دیگری. ست، که نه این یکیدیگری

رای آن ب از کاربستکشیم دست میپس  است.اندازی بازمانده د از طنیندست آور   تواند بهنمیچه آن مسیر

آید همواره خود را آنچه از ادبیات می هم در صورتی که، آنآیدموقعیتِ آنچه از ادبیات نزد ما می ترسیم

، اگر د.اننشینی پس نکشعقب بهکه گویی چنان آن پس نکشد و خودِ ادبیات را بهطریقی به
ً
صراحت  اساسا

  به همان اندازه متظاهرانه و نسنجیده است اگررسد، می نظر ادبیات ادعایی نسنجیده بهنشگریِ آفری در بیانِ 

ست آن افیبرای چنین تشخیصی ک. توانِ نیستی عجین استبا نوعی یا  ستینیهیلیست ادبیات   که بگوییم

 را بر زبان آوریم.

ی هستی سبب واژه تاین واژه، همچون عظم عظمتبسیاری در نیستی وجود دارد.  ــ هنوز ایجابیت

ید با الفاظ از این. (داردبسیاری  ن فرو افتند )آوار نیز هنوز مزیتشاهایآوار  این کلمات زیر شده که هر دوِ 

رو، از شاهکارها از اینجوید: دوری می استوار بسیار نکنیم که ادبیات از هر تعیمشاهده میبیمناک بود. 

بسا ادبیات چهبدل کند.  کارگیبی کشد که آن را به فرمپس می /کاری اثراز ایدهتا آنجایی بیزار است، و حتی 

ین که انشیند، درحالیآفریند همواره در نسبت با آنچه هست پس میآفرینشگر باشد، اما چیزی که می
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به همین  ی دارد، وآنچه هست باشد یقین کمتر کهاین کند، ازعرضه می تر راچیزی لغزندهنشستگی تنها پس

در بازیِ تفاوتِ  ،آنچه هستکه جاییی غیرواقعیتش، شود، سنجهدیگر میای خاطر، گویی مجذوب سنجه

 خشونتِ یک از خلالو نه حتی شود. نقابِ نه پنهان می پشتزمان گوید، گرچه همد آری مینامتناهی به خو

ری واجد« واقعی» کند نسبت به  امرمیدبیات تولید ابی که اغی چون، مخرب است نفیِ قاطع   ت، و سنوعی پ 

و را محو کند در آن وجود دارد،  ادبیاتخواهد همچون حرکتی که میزند، این امحاء از ادبیات سرمی

آری  این ناپدیدی به آن از رهگذر کهیابد، بلتوفیق نمی شچندان در ناپدیدکردن اشناهیگریِ نامتپرسش

 ذاردگمیگاه، شاید همیشه، عوض، در ، و کندبخشد هدایت میمی اصالتسوی غرابتِ آنچه گوید، آن را بهمی

کیمِ تح کند، که ضمنکه خود را تحمیل می چیز بدل شود، چیزی مملو از خویش، واقعیتی خود بهینوبهبه

 ست. مندیها، مدعیِ ارزشی ارزشسلطه

پرسم دهند، از خود میمان هل میزمانه به سمت ای که عاداتشنوم، واژهرا می 1اصلی ــ وقتی واژه

و داریم. ر  نر، گفتار، و اندیشه، معمایی پیشوقتی، در ارتباط با ه گیریماز آن مدد میقدر خودخواسته چرا این

 ؟ گیرددربرمیی معما را هکلمخاطر که معماگونه است؟ بدین هکلمخاطر که خودِ این آیا بدین

مکانِ اکه برای بازتصرفِ  یهایتوجه کنید که، نظر به انگارهدهد. نمی شانتقال ،آن را شامل شود اگرــ 

 ه بر سرمسئلزمینه به تحرک اندازد. خود را در پس ردایم که آمادگی دابار حس کردههرایم، برانگیخته ادبیات

، و درنم است؛ یا فراموشیِ امر اصلفراموشیِ  ت  ای بگوییم: سنبا چنین فلسفه توانستیمت است، میسن

؛ یا درنم ش، این است زیستن در جهاناصلواقعی از  ای دیگر بگوییم: جداکردنِ امرفهتوانستیم با فلسمی

را  اصلنسبت با  الاهیاتی، هر یادآوریِ  توانستیم پس پشتی آفرینش است، میدهای آنجا که مسئله بر سر

ه ادبی نیست ک در گفتاراثر  این قدرتِ تخریب یا امحاء صرفبازیابیم؛ و  شپیش از این ایده و با توجیه منزلت

یل اص تلاطمی، تقرمس نسبت با هر چیزِ خاطر که، در تنها بدین: نهپرابهام شود لاصاین  مدعی دتوانمی

 درون آنچه از آن زاده شدههر  حذف، با اصل که خود رواز آنبل کند، می شویران و گیردجلوی هر دوامی را می

ز مغاک که هر چیزی ا است، نفوذ تندگردان رویاز آن  که هستی باشد،، بیش از آناشنیامدنیچنگبه تقدم

  . فرو افتادنو  برآمدن تفاوت بینافتد، بازیِ تفاوتِ بیآورد و هر چیزی در آن فرومیآن سر برمی

 همهرا بر زبان می اصلی ــ پس وقتی واژه
ً
ا م معمایی در جستجوی ی خصایصی را که بهرانیم، صرفا

 کنیم. جمع می ای ممتازکلمه دردهند شکل می

خود مرکز هر ینوبهای که به، کلمهشوندگرا این کلمه هم صایص، در واقع، حولی این خبسا همهــ چه

 هر نسبت. بهتر، خودِ واگرایی همچون مرکز ست، یا به بیانواگرایی

هر وحدتی ثقلِ آنجاست که  چهست، هر مرکز ا ین مورد وجود دارد غیابمرکزی که در اــ 

 اصل استنطاق خشن غیاب زیر اصل شود خودمرکزِ ناوحدت. که سبب میشکند: به یک معنا، نامیدرهم

 ، آن را برکناردرنگیی معما، بو واژه عقل، شودی علت ظاهر میمنزلهبه اصلکه این محضحفظ شود، که به

افتد، احاطه و بلعیده فرومی گونهاین که برآمدنی: آینددرمیسخن به تر معمایی ژرف همچونو  کنندمی

 شود. می

                                                 

1. origin 
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م. ن محدود کنیم کنار بزنیه آخواستیم خود را برا که می اصلشود این ارجاع به که بنابراین سبب میــ 

در ادبیات در کار است فراچنگ را ی خصایصی را که احضار کردیم تا آنچه توانم متذکر شوم که همهفقط می

 ایم.اژگون و محو کردهو کننده، مأیوسبسیار آوریم، یکی پس از دیگری، و در حرکتی 

 برای مأیوس
ً
شود، و همواره در نسبت با خودش کردن ایجاد میــ شاید به این دلیل که ادبیات اساسا

ی ی فرهنگ، واژهی اخلاف و شکوه، و واژهواژه ی اثر،ی شاهکار، واژهه واژهدرستی کو بهاست.  تقصیرکار

خود خویش را ارائه ینوبهام به، هر کداصلی ی تخریب و نیستی، و سرانجام، واژهآفرینش و هستی، واژه

ا ی رد نشینی  اند، و در این حرکتِ بازپسبار کاملًا محو نشدهبسا هراند، اما چهنشستهبازپساند و کرده

پرده جای سبه اثری و  رو، شاهکار ناپدید شدهاز اینباشند.  گذاشتهبر جای شدنی از خود ای محونخصیصه

 ]چیزی[همچون گوییِ اثر ، به آریخودینوبهبه همشود؛ و اثر ی ارتقای خویش فهم میمنزلهکه به است

بر ال تر که دی گسستی ژرف، به ایدهی مدرنو ایده؛ کارگی ]اثرزدودگی[بیی بار، تجربهشده، بیتولیدن

 ینب را زبانی در نظر بگیریم که نسبتِ دبیات ما یاری رسانده ابه  همفرهنگ ت؛ سیادماندنیتوقفِ هر چیزِ به

و  گوییِ نوعی موشکافیترین، آرییکبختترین و اللهشود )یعنی موشکاففرم و محتوا در آن نامتناهی می

 انگارکه ای ایدهسوق دادند،  اصلی تخریب ما را به ایده آفرینش و هایآخر، ایدهدستخودسری(؛  جوریک

مان برای نشانه همچون راآغازین  مرکز عنوانواگرایی به ی، ایدهی تفاوتیدها و کندخودش خویش را محو می

ای ماند، طناب آریادنهاشارتی باقی مینظرم ، بهاین وجود بااندک است. بسیار پذیرم که . میگذاردبرجا می

نهاده  ی پیشبسیار دفعاتاین ایده، که قطع گم نکنیم. را به دکه خو ساخته مانقادرهزارتو،  که، در هر پیچ

بخش وحدت ناپذیر به هر فرایندگوییِ تقلیلعوض کرده، این است که در ادبیات نوعی آری شده و همواره جا

به انگیزد. برنمی همبخشد، و هیچ وحدتی را وحدت نمی هم شو خود دهد، که به وحدت تن نمیوجود دارد

راچنگ آوریم، زیرا همواره بر ها فای از نفیرشته از رهگذر مورب طوربهتوانیم آن را همین دلیل، تنها می

 به همینکند. می بندیاش را ترکیبایجابی ه اندیشه، در سطحی مشخص، ارجاعاتوحدت است ک بسح

فتنِ برای فری همچنینو  هویتهر  کردنِ برای مأیوس وقتی هم، آننیست پذیرهویت راستیبهدبیات ا دلیل

ابد یهای زبان که کل در آن ساخت میی فرمهمه . در کنارایجاد شده باشد یابیهویتی قدرتِ منزلهفهم به

 رتاسرسبایست همواره گفتاری ـ میـکار و رستگاری ـ ، گفتار دانش، گفتارعالم گفتار ـآید ــو به سخن درمی

ین بسا هموحدت باشد رهایی بخشد، چه منظر ای ازکه همواره اندیشهاندیشه را از این تامتفاوت را حس کرد 

 د ماند.مان باقی خواهکه پای صلیب برایچیزیباشد آن

 «کم برای آنی.ــ دست
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